
 

 

 

 ویکتور فرانکل در اندیشه  «معنای زندگی»های بانی و مؤلفهم  انتقادی -تطبیقی بررسی
 ملاصدرا از منظر

 1مجید بیگی

 

Abstract 

The meaning of life is one of the most fundamental philosophical and psychological questions, 

referring to the purpose, value, and function of human life, and it plays a central role in an 

individual’s spiritual and psychological development. This study examines the foundations and 

components of the meaning of life in the thought of Viktor Frankl in light of the philosophy of 

Mulla Sadra. Subsequently, these foundations are subjected to critical analysis within the 

framework of Transcendent Philosophy through a comparative research method. 

The findings indicate that there are fundamental differences between the two intellectual systems 

regarding the nature of life’s purpose, philosophical foundations, criteria of value, and the 

function of life. Mulla Sadra, emphasizing the primacy of existence, substantial motion, and the 

hierarchy of being, regards the purpose of life as intrinsic and teleological, and sees its value and 

function in the immaterialization of the soul and its movement toward proximity to the Divine. In 

contrast, Frankl considers the purpose of life to be dependent on individual choice and 

responsibility, and locates its value and function in the realization of meaning, resilience, and the 

individual’s spiritual growth. 

This study shows that, from a philosophical and ontological perspective, Mulla Sadra’s view is 

more comprehensive and capable of providing a deeper analysis of the meaning of life, whereas 

Frankl’s theory is more psychological and practical, emphasizing the therapeutic function and 

human resilience. The findings suggest that the study of the meaning of life cannot be confined 

to a purely psychological approach; rather, profound philosophical and ontological analyses—

such as those found in Transcendent Philosophy—offer a more complete framework for 

understanding the dimensions of purpose, value, and function in human life. 
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شناختی است که به هدف، ارزش و کارکرد های فلسفی و روانترین پرسشمعنای زندگی یکی از بنیادی
کند. در این مطالعه، مبانی زندگی انسان اشاره دارد و نقش محوری در رشد معنوی و روانی فرد ایفا می

بررسی قرار   تحلیل وموردبر اساس اندیشه ملاصدرا  ل  ر اندیشه ویکتور فرانکهای معنای زندگی دو مولفه
مورد تحلیل انتقادی واقع شد.یافته    با استفاده از روش تحقیق تطبیقی،  سپس با مبانی حکمت متعالیه  .گرفت

ماهیت هدف زندگی، مبنای نسبت به    ی در هر دو دستگاه فکریهای بنیادینتفاوتهای تحقیق نشان می دهد  
. ملاصدرا با تأکید بر اصالت وجود، حرکت جوهری وجود دارد  فلسفی، معیار ارزش و کارکرد زندگی  

داند و ارزش و کارکرد زندگی را در تجرد گرا میو سلسله مراتب هستی، هدف زندگی را ذاتی و غایت
بیند، فرانکل هدف زندگی را تابع انتخاب و مسئولیت فرد معرفی نفس و حرکت به سوی قرب الهی می

دهد. این مطالعه آوری و ارتقای معنوی فرد قرار میحقق معنا، تابکند و ارزش و کارکرد آن را در تمی
تر و توانمندتر در ارائه تحلیل عمیق شناسی، دیدگاه ملاصدرا جامعدهد که از منظر فلسفه و هستینشان می

شناختی و کاربردی دارد و بر کارکرد  از معنای زندگی است، در حالی که نظریه فرانکل بیشتر جنبه روان
طریق    به یکاست که بررسی معنای زندگی تنها  ها بیانگر این  کند. یافتهآوری انسان تأکید میدرمانی و تاب

شناختی، مانند حکمت متعالیه، شود، بلکه تحلیل فلسفی عمیق و هستی شناختی محدود نمیرویکرد رواناز  
 .آوردهم میتر برای فهم ابعاد هدف، ارزش و کارکرد زندگی انسان فراچارچوبی کامل

   ،معنا درمانیواژگان کلیدی : معنای زندگی ، فرانکل ،ملاصدرا ، پویایی انسان، هدفمندی 

 مقدمه و بیان مسئله : .

های انسان در طول تاریخ اندیشه بوده است؛ پرسشی که ترین دغدغه مسئله معنای زندگی یکی از بنیادی
ترین  شناسی، اخلاق و علوم انسانی جایگاهی محوری داشته و همچنان از مهمدر فلسفه، الهیات، روان

شود. اینکه زندگی چه هدفی دارد، چه ارزشی بر آن مترتب مسائل وجودی انسان معاصر محسوب می
  تواند معنایی پایدار بیابداست و انسان در مواجهه با رنج، محدودیت و تجربه زیسته خود چگونه می

شناختی هر یک پاسخی متفاوت به آن ها و مکاتب روانهایی است که ادیان، فلسفهاز جمله پرسش 
های فکری قرن هفدهم، مسئله معنای ویژه پس از دگرگونیاند. با این حال، در دوران جدید و بهداده

مندی جهان در زندگی با صورتی تازه و بحرانی جدی مطرح شد. کنار گذاشته شدن علل غایی و غایت
علوم و فلسفه مدرن، به حاشیه رفتن مفهوم خداوند در نظام فکری بشر و تأکید بر خودبنیادی انسان،  

 معنایی را فراهم ساخت. گرایی و احساس بیهای پیدایش پوچزمینه

های فکری مختلف تلاش  در پاسخ به این بحران و جستجوی انسان برای یافتن معنا، متفکران در سنت 
یکی از مهمترین   هایی نظری و عملی برای درک و تحقق معنای زندگی ارائه دهنداند تا چارچوبکرده

– 1۹۰۵ویکتور فرانکل )نظریه پردازنی که در حوزه تمدنی غرب مدرن در جستجوی معنا بر آمد 

های ترین چهرهاز برجسته است وی گذار لوگوتراپی )معنادرمانی(،پزشک اتریشی و بنیان، روان(1۹۹۷
وجوی معنا« رود. او با طرح مفهوم »اراده معطوف به معنا«، »جستشمار میشناسی وجودی بهروان

دهد که انسان حتی در شرایط رنج، محدودیت و  کند و نشان میترین نیاز انسان معرفی میرا بنیادی
 (.  ۷1-۶۸:  1۳۵۴ناامیدی نیز توان یافتن معنا و ساختن معنای زندگی خویش را دارد )فرانکل، 

های وجودی، تنها با یافتن معنای ها، رنج و بحرانمعتقد است که انسان در مواجهه با محدودیت فرانکل
؛ فرانکل،  6۷-55:  1۳6۷یابد )فرانکل،  ستتواند تاب بیاورد و به رشد روانی دشخصی زندگی خود می



 

 

اند که معنادرمانی فرانکل، علاوه بر کاهش اضطراب و  (. مطالعات اخیر نیز نشان داده 112: 1۳۸1
با این وجود  .(56-4۳: 1۳۸2شود )پویازاده، افسردگی، موجب افزایش رضایت و امید در زندگی می

ی غرب مدرن به نظریه پردازی پرادخته ودر واقع باید باید اذعان داشت که فرانکل در فضای فکر
واکنشی به مسائلی چون پوچ گرایی سارتر و چالش های زنج آلود زندگی اصالت لذت فرویدی نظریه او 

اندیشه فرانکل نمی تواند نظام فکری منسجمی برای انسان فرض بر آن است بوده است از این جهت 
متفاوت پیچیده   مسلمان عرضه کند بدیهی است مسائل و چالش های انسان مسلمان در یافتن معنای زندگی

در حوزه فلسفه وعمیق تر خواهد بود که پاسخ به آن نیاز به تاملات فلسفی منسجم را می طلبد  
ترین از برجستهبنیان گذار حکمت متعالیه    ملاصدرا محمد بن ابراهیم شیرازی ملقب به اسلامی،

نظامی منسجم برای فهم هستی و انسان ارائه داده است. در این نظام، معنای زندگی  کهفیلسوفانی است  
شود.  مندی الهی تفسیر میشناختی همچون اصالت وجود، تشکیک و غایتدر پیوند با مبانی هستی

معتقد است که زندگی انسانی ارزش ذاتی ندارد و تنها از طریق حرکت جوهری و تکامل نفس،  ملاصدرا 
های اخیر نیز تأکید شود. پژوهشامکان تحقق کمال انسانی و رسیدن به معنای حقیقی زندگی فراهم می

دهد که برخلاف رویکردهای مند و هدفمند از زندگی ارائه میاند که حکمت متعالیه، دیدگاهی نظامکرده
ندی و ذریه، ؛ بیده1۳۸6)حسینی و دیگران، داند )ذهنی ، معنا را عینی و مرتبط با غایت هستی می

همه آحاد  که می تواند مورد دغدغهبا توجه به اهمیت بسیار زیاد این بحث (1۳۹1حسن و عابدکوهی، ،
آن را -معنای زندگی-از دیگر سو نتواند دقیقا با همین عنوان بشر علی الخصوص انسان مسلمان باشد و

ضروری است که اندیشه فرانکل در حوزه معنای از این جهت  آورد اندیشه و آثار ملاصدرا بدست در
زندگی بر اساس مبانی و مولفه های حکمت صدرایی مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرد بدین جهت 

دیدگاه ویکتور فرانکل در باب معنای زندگی در یک مطالعه   پرسشی بدینصورت قابل طرح است : 
های اصلی معنای  تطبیقی با اندیشه ملاصدرا چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟ همچنین، مبانی و مؤلفه

 مواجه است ؟  یبا چه محدودیت هایزندگی در نظریه فرانکل از منظر حکمت متعالیه 

های مفهومی و مبانی نظری  ساختن تفاوتبررسی تطبیقی حکمت متعالیه و معنادرمانی، افزون بر روشن 
آورد؛ چارچوبی که ای برای فهم معنای زندگی را فراهم میرشتهآنها، امکان ارائه چارچوبی میان

 همچون کاربردی هایحوزه در هم و—شناسیانسان و الهیات فلسفه،—تواند هم در حوزه نظریمی
گیرد. در عصر کنونی که بحران    قرار استفاده مورد انسانی معنویت توسعه و درمانیروان تربیت،

های فلسفی و گرایی به یکی از مسائل جدی انسان تبدیل شده است، تلفیق و تحلیل دیدگاهمعنایی و پوچبی
 .ای در فهم و درمان این مسئله بگشایدتواند افق تازهشناختی میروان

ها بر اساس مطالعه اسنادی و داده  ابتدا دارد انتقادی ، ماهیتی تحلیلی ـ رویکرد از حیث پژوهش حاضر
مورد  در سطح فلسفی با استفاده از روش تطبیقی،  آنگاه تحلیل متون اصلی و ثانویه گردآوری شده و 

 قرار می گیرد  تحلیل ارزیابی و 

 چهارچوب نظری تحقیق  .1

 تبیین بنیان نظری دستگاه فکری ملاصدرا و فرانکل .  1-2

 دستگاه فلسفی ملاصدرا  –الف 

تفسیر   حقیقت وجود، مراتب هستی و غایت الهی انساندر دستگاه صدرایی، معنای زندگی بر پایه 

شود. در این چارچوب، معنا امری صرفاً ذهنی نیست، بلکه ریشه در واقعیت هستی دارد. بر اساس می



 

 

دهد که معنا نشان می تشکیک وجود .یابد، معنا با حقیقت وجودی انسان نسبت مستقیم میاصالت وجود

تر به مراتب بالاتر معنا دست تواند در سیر کمالی خود از سطوح پایینمند است و انسان مینیز مراتب

شود، بلکه در فرآیند پویای تکامل ، معنای زندگی امری ایستا تلقی نمیحرکت جوهرییابد. با پذیرش 

بیانگر آن است که اوج معنای زندگی در تقرب  شناسی الهیغایتیابد. در نهایت، تدریج تحقق مینفس به

 .یابدالله و وصول به کمال وجودی انسان معنا میالی

 دستگاه روان شناختی فرانکل  –ب 

در تحلیل فرانکل، معنای زندگی امری درونی، پویا و وابسته به تجربه زیسته فرد است؛ امری که انسان 
، نه چیزی که از بیرون بر او تحمیل شود. فرانکل را کشف می کند با انتخاب آزادانه و مسئولانه آن 

ها، آزادی انتخاب نگرش خود را  کند که »انسان در هر شرایطی، حتی در شدیدترین محدودیتتأکید می
های بر این اساس، آزادی و مسئولیت نخستین پایه(. ۶۹: 1۳۵۴دهد« )فرانکل، از دست نمی

تواند معنای خود را برگزیند، بلکه در برابر این انتخاب نیز مسئول  تنها میاند؛ زیرا انسان نهمعنابخشی
 .(2۰۸-2۰۶:  1۳۶۶است )فرانکل، 

یابد؛ نیرویی که فرانکل آن را هسته مرکزی نظریه او در مفهوم »اراده معطوف به معنا« تبلور می
محوری آدلر محوری فروید یا قدرتهایی چون لذتداند، در برابر دیدگاهترین محرک انسان میبنیادی

ها عبور کند و  از نگاه او، انسان با یافتن معنایی اصیل، قادر است از رنج(. ۷1-۶۸: 1۳۵۴)فرانکل، 
ها را به منبعی برای بالندگی تبدیل سازد. بنابراین، رنج نه امری صرفاً مخرب، بلکه فرصتی  حتی آن

برای کشف معنا است، مشروط بر اینکه فرد موضعی آگاهانه و مسئولانه در برابر آن اتخاذ کند 
 .(2۰۸-2۰۶: 1۳۶۶)فرانکل، 

 :شمردفرانکل سه منبع اصلی کشف معنا را برمی

 ( ۶۹: 1۳۵۴کار و عمل سازنده )فرانکل،  .1

 ( 2۴۰-2۳۶:  1۳۶۶ویژه تجربه عشق )فرانکل، های عاطفی و ارتباطی، بهتجربه .2

 ( ۶۸-۷1: 1۳۵۴های گریزناپذیر زندگی )فرانکل، معنایابی از دل رنج و مواجهه با محدودیت .۳

این سه ساحت، بنیان دستگاه نظری فرانکل را شکل داده و بستر تحقق معنای زندگی و بازیابی توان 
 .سازندزیستن را فراهم می

   پیشینه وادبیات تحقیق .   2-2

. قربانی   ملاصدرا و فرانکل پرداخته اندبه بررسی معنای زندگی از منظر  ارزشمندیهای پژوهش
معنای زندگی را در چارچوب لوگوتراپی فرانکل تحلیل کرده و بر نقش انتخاب مسئولانه، اراده ( 1۳۸۸)

گرا انسان-نیز رویکرد وجودی( 1۳۹۹ملحی و همکاران ).  معطوف به معنا و مواجهه با رنج تأکید دارد
جویی و انتخاب معنا در زندگی و معنادرمانی فرانکل را بررسی کرده و مفاهیم آزادی، مسئولیت، تعالی

محوری راجرز و های خودشکوفایی مازلو، مراجعاند که نظریهاند و نشان داده انسان را تحلیل نموده 
انسان تلاش  پذیری بهمعنادرمانی فرانکل هر یک در مسیر بازگرداندن توان معنابخشی و مسئولیت

زمانیان معنا داری زندگی را صرفا از منظر حکمت متعالیه بررسی کرده )زمانیان بهمن، اند.کرده
ای میان کرکگور و ملاصدرا انجام داده و جایگاه خداوند و مقایسه( 1۴۰۳خیدانی )و  (14۰۳



 

 

به مقایسه استیس و ملاصدرا پرداخته  ( 1۴۰1شناسی را در تحقق معنا بررسی کرده است. خدری )غایت
سازد، و نشان داده است که حرکت جوهری و قرب الهی در حکمت متعالیه، معناداری زندگی را ذاتی می

با این  با وجود چنین تحقیقاتی های معناباوری انسان مدرن تأکید دارد..در حالی که استیس بر بحران
اندیشه ای رشتهمند و میان شده، هیچ پژوهشی یافت نشد که به مطالعه تطبیقی نظامحال، با جستجوی انجام

 .بپردازددر حوزه معنای زندگی ملاصدرا و فرانکل 

 معنای زندگی در اندیشه ملاصدرا  . 2

شناختی، سپس به  برای درک معنای زندگی در نگاه ملاصدرا، لازم است نخست به مبانی هستی
 .شناسی و سرانجام به عناصر هدف، ارزش و کارکرد زندگی پرداخته شودانسان

 شناختی معنای زندگیمبانی هستی 2-1

داند و ماهیت را امری اعتباری ، وجود را حقیقتی عینی و مستقل میاصالت وجودملاصدرا با تأکید بر 
کند؛ بدین معنا که واقعیت نخستین هر موجود، وجود اوست و تفاوت موجودات نه در ماهیت،  تلقی می
هاست. بر این اساس، همه موجودات از وجودی واحد سرچشمه آن شدت و کمال وجودیبلکه در 

، ص 2، ج 1۳۸2یابد )مطهری، گیرند و مراتب هستی از مادّه تا عقل، روح و قرب الهی امتداد میمی
۵۰2) . یابد؛ های متفاوت تحقق می، وجود در مراتب گوناگون و با شدتتشکیک وجوددر چارچوب 

، ج  1۳۷۵سازد )جوادی آملی، امری که تبیین تفاوت موجودات را در عین حفظ وحدت هستی ممکن می
انسان در این نظام جایگاهی ممتاز دارد، زیرا با ترکیب مادّه و نفس، ظرفیت گذار از (. ۵۵۹، ص 1

(1۳۷، ص 1۳۶۰حیات مادی به عقل، روح و نهایتاً قرب الهی را داراست )ملاصدرا،  همچنین، نظریه .
کند که تحول، صرفاً عرضی نیست، بلکه ذات موجودات پیوسته در حال شدن و بیان می حرکت جوهری

بر این مبنا، هستی پویا و رو به کمال است و موجودات (. ۷۳، ص ۳، ج 1۳۹۹تحقق است )ملاصدرا، 
این نگرش، با معرفی (. ۶1–۶۴رسانند )همان، صص های خود را به فعلیت میطور مستمر قوهبه

کندمند، بستر فلسفی تبیین معنای زندگی را فراهم میوجودی زنده و مراتب . 

 شناسی ملاصدرا و جایگاه انسان در سلسله مراتب وجودانسان  .  2-2

است که نفس او با علم، معرفت و تزکیه  پویا و در حال شدندر نظام وجودی ملاصدرا، انسان موجودی 
تواند به مراتب بالاتر وجودی ارتقا یابد. انسان توان عبور از حیات مادی و حیوانی و وصول به  می

حیات عقلانی و روحانی را دارد و هر لحظه امکان تقرب به مراتب والاتر هستی برای او فراهم است 
(۳۳۰، ص ۸، ج 1۹۹۹)ملاصدرا،  . 

است و همه مراتب هستی از وجود مطلق او   خداوند سرچشمه و غایت نهایی وجوداز منظر ملاصدرا، 

جوهری و   حرکت شود که در مسیر گیرند. بر این اساس، زندگی انسان زمانی معنادار مینشأت می

تشکیکی وجود قرار گیرد و با تزکیه نفس و تحصیل معرفت به قرب الهی نزدیک شود. حیات دنیوی در  
ای برای سیر وجودی انسان به سوی کمال و حقیقت این چارچوب، غایت نهایی نیست، بلکه مقدمه

(211– 21۷، صص  2، ج 1۳۸۰آید )مصباح یزدی، شمار میبه . 

 هدف از زندگی در حکمت متعالیه.  ۳-2



 

 

است. انسان با اختیار و   حرکت انسان به سوی قرب و فناء فی اللههدف از زندگی از منظر ملاصدرا، 
تواند به سوی خداوند حرکت کند، اما این حرکت ذاتی نیز هست؛ زیرا حرکت جوهری همه اراده خود می

غایت نهایی و خداوند به عنوان (. 2۴1: ۷، ج1۴1۹موجودات به سوی غایت الهی است )ملاصدرا، 
شود و اعتقاد و باور به او، زندگی انسان را ، معشوق المعاشیق و خیر اعلی شناخته میمطلوب حقیقی

 .(22: 1۳۷۸کند )نصری، بامعنا می

غایات میانی  عنوان شمارد که هر یک بهملاصدرا چهار سفر یا مرحله برای نیل به غایت الهی برمی
این سفرها، زندگی انسان را به یک مسیر .(۴۵:  1۳۸2)سیدرضی شیرازی،  دهستن معنابخش زندگی

شود کند و هر لحظه از زندگی، با حرکت به سوی خداوند، دارای معنا میبخش تبدیل میمستمر و معنا 
 .(22۰:  1۳۶۰)ملاصدرا، 

 ارزش زندگی و کمال نفس  .   4-2

وابسته است.  های مادییافتگی نفس و تجرد آن از محدودیتکمالاز دید ملاصدرا، ارزش زندگی به 
هرچه نفس انسانی از مادّه و امور محسوس رهایی یابد و به ادراک معارف الهی برسد، ارزش وجودی 

خیالی  ناقص یا طح تجرد را تجرد را در سه سملاصد(. ۴: ۸، ج1۳۶۴رود )ملاصدرا، آن بالاتر می
:  ۸؛ ج12۴:  ۵ ، ج1۴1۹)ملاصدرا،  فوق عقلی دسته بندی می کند  تجرد اتم و عقلی وتجرد تام یا  ،

حیات  شود انسان در مسیر تجرد نفس، با رشد معرفتی و تزکیه عملی همراه است و باعث می .(۳۴۳
داند و مراتب های والا مرتبط میای که ملاصدرا آن را با مقربین و انسانقرار گیرد؛ حیات طیبه طیبه

 ( ۳۸۶:  ۷، ج1۴1۹دهد )ملاصدرا، مختلف یقین و انکشاف آن، کارکرد معنای زندگی را نشان می

 کارکرد معنای زندگی  5-2

موجودی مادّی و حیوانی به موجودی روحانی کارکرد معنای زندگی در حکمت متعالیه، تبدیل انسان از 
ای برای بالفعل کردن استعدادها، رشد نفس، تحقق کمال و نزدیک شدن به  است. زندگی عرصه و معنوی

 سیر چهارگانه و حرکت جوهری وجودی انسانملاصدرا این کارکرد را از طریق   غایت مطلق است
دهد که هر عمل و حرکت انسان، اگر همراه با معرفت و تزکیه باشد، زمینه بخشد و نشان می تحقق می

 .آوردارتقای وجود و قرب الهی را فراهم می

  یک پروژه وجودی مستمربه بیان دیگر، زندگی انسان در نگاه ملاصدرا، نه صرفاً زیست و بقا، بلکه 
کند و به کمال است که در آن انسان با معرفت، اراده و عمل صالح، وجود خود را هر لحظه تجدید می

این نگاه، پاسخ فلسفی به بحران معنای زندگی در مکاتب ایستا و مادی است و معنای   سازدنزدیک می
 .زندزندگی را به تحقق وجود، کمال و غایت الهی گره می

شناختی دارد و با شناختی و انسانمعنای زندگی در حکمت متعالیه ملاصدرا، ریشه در اصول هستی
یابد. این نگاه فلسفی، زندگی انسانی را از  حرکت جوهری، تشکیک وجود و سیر چهارگانه نفس معنا می

دهد و پاسخی روشن به مسأله معنابخشی  ارتقا می حیات طیبه و کمال روحانیسطح زیست مادی به سطح 
کند. ملاصدرا با ترکیب مبانی اصالت وجود، حرکت جوهری و تجرد نفس، زندگی را به زندگی ارائه می

ای که در آن انسان با شناخت خویش،  کند؛ عرصهای برای رشد، معرفت و قرب الهی تعریف میعرصه
یابد )ملاصدرا، دست میآگاهی از سلسله مراتب وجود و تلاش در مسیر کمال، به معنای واقعی زندگی 

 .(2۸۹: ۸؛ ج۳۸۶: ۷؛ ج1۸:  1، ج1۴1۹



 

 

 ل  ویکتور فرانکمعنای زندگی در اندیشه  .3

پردازان گذار رویکرد لوگوتراپی، یکی از تأثیرگذارترین نظریهپزشک و بنیانل، روانویکتور فرانک
انگیزه اصلی انسان جستجوی معنا حوزه معنا و زندگی انسانی در قرن بیستم است. وی معتقد است که 

تحقق کند، بلکه هدفمندترین انگیزه وی کشف و و انسان صرفاً برای لذت یا قدرت زندگی نمی است
شناختی به این دیدگاه، پاسخی فلسفی و روان(. ۹۵: 1۹۸۵ل، معنای زندگی خود است )فرانک

های روانکاوی سنتی است، زیرا در مقابل نظریه فروید که لذت را عامل اصلی  های نظریهمحدودیت
بر توان بالقوه  لدهد، فرانکقدرت را محور قرار میداند و نظریه آدلر که میل به انگیزش انسانی می

 .(۹۷: 1۹۸۵ل، ای یافتن معنا تأکید دارد )فرانکانسان بر

ل، انسان موجودی فراتر از ابعاد صرفاً جسمانی و روانی است و دارای بعد وجودی نظر فرانکاز م
سازد تا در برابر باشد. این بعد وجودی، انسان را قادر میای برای معنا بخشی به زندگی خود میویژه

:  1۹۸۵ها و فشارهای محیطی، معنا را کشف کرده و زندگی خود را هدفمند سازد )فرانکل، محدودیت
تواند بر این اساس، انسان نه تنها موجودی زنده و پویا، بلکه موجودی آزاد و مسئول است که می(. 1۰۰

نگرش خود را انتخاب کرده و مسئولیت زندگی خویش را بر عهده گیرد. این آزادی و مسئولیت، امکان 
دهد تا در ه میآورد و به او اجازتحقق معنای شخصی زندگی را حتی در دشوارترین شرایط فراهم می

:  1۹۸۵ل، معنایی برای زندگی بیابد )فرانک مواجهه با رنج و محرومیت، نگرش خود را تعیین کند و
1۰۷). 

ها و اعمال توانایی انسان در یافتن معنا در تجربهل، سفه معنای زندگی در اندیشه فرانکمبنای دیگر فل 
است. او ارزش زندگی را نه بر اساس معیارهای ثابت و جهانی، بلکه بر اساس شدت وجود و  روزمره

داند. به این معنا که هرچه فرد بیشتر به معرفت، تزکیه نفس و عمل مسئولانه کیفیت تحقق انسانی می
ل، شود )فرانکتر میتر و غنیعمیق  رود و تجربه زندگی برای اوتوجه کند، ارزش زندگی او بالاتر می

1۹۸۵ :1۰۳). 

هدف زندگی از  .هدف، ارزش و کارکرد :کندل سه مؤلفه اصلی برای معنای زندگی تعریف میفرانک
تواند از طریق خلق اثر، نظر او، یافتن و تحقق معنای منحصر به فرد زندگی هر فرد است. این هدف می 

های شخصی یا پذیرش رنج و انتخاب نگرش مسئولانه تحقق یابد  خدمت به دیگران، تحقق پروژه
ای است که فرد در آن نسبت به بدین ترتیب، زندگی معنادار زندگی(. ۹۸-۹۵: 1۹۸۵)فرانکل، 
ها تلاش کند. ارزش زندگی نیز در عمل و تجربه انسانی های خویش آگاه بوده و برای تحقق آنمسئولیت

کند: مشخص میل این ارزش را در سه حوزه به لذت یا رفاه مادی نیست. فرانکشود و محدود نمایان می
که از   ارزش تجربیشود؛ دوم، که از طریق تولید و خدمت به دیگران محقق می ارزش خلاقانهاول، 

که از طریق انتخاب  ارزش نگرشیشود؛ و سوم، طریق تجربه زیبایی، عشق، طبیعت و محبت کشف می
 .(1۰۹-1۰۵: 1۹۸۵ل، گردد )فرانکهای زندگی حاصل مینها و بحرانگرش مثبت در مواجهه با رنج

ل، سه بعد اساسی دارد. نخست، معنا عاملی است که سلامت روان رد معنای زندگی، از دیدگاه فرانککارک
:  1۹۸۵ل، دهد )فرانکها افزایش میدشواری آوری انسان را در برابر فشارها ورا پشتیبانی کرده و تاب

گیری مسئولانه و  کند و فرد را به سمت تصمیمدوم، معنا جهت و مسیر زندگی را مشخص می(. 112
هدفی وجودی را سوم، معنا خلاء و بی(.  11۴: 1۹۸۵ل، نماید )فرانکبر انتخاب هدایت میاعمال مبتنی 

یکی از (. 11۶:  1۹۸۵ل، سازد )فرانکار، هدف و انسجام میدهد و زندگی را دارای ساخت کاهش می



 

 

ل، تأکید او بر امکان یافتن معنا حتی در شرایط رنج، محدودیت و بحران نکات برجسته دیدگاه فرانک
ها  ها و محدودیتشود، بلکه در سختیآمیز زندگی یافت نمیاست. معنا تنها در شرایط مطلوب و موفقیت

ل، زندگی انسانی را از یک تجربه صرفاً بقا محور و کشف شود. این ویژگی فلسفه فرانک  تواندنیز می
کند که در آن انسان با اختیار، انتخاب و عمل مسئولانه، معنای محور به یک پروژه وجودی تبدیل میلذت

؛  ۷1-۶۸:  1۳۵۴،   ،همو 12۰: 1۹۸۵ل، بخشد )فرانکحظه تجدید و تحقق میزندگی خود را هر ل
1۳۶۶ :2۰۶-2۰۸ ) 

ل، زندگی انسانی فرآیندی پویا و وجودی است. انسان به واسطه جستجوی معنا، قادر است از منظر فرانک
از صرف زیست مادی و نیازهای فیزیولوژیک فراتر رفته و به رشد معنوی، تعالی اخلاقی و تحقق  

ای است که در آن انسان از طریق  های وجودی دست یابد. به بیان دیگر، زندگی معنادار زندگیارزش
شخصیت اصیل خود  پذیری، انتخاب و عمل، وجود خود را بالفعل کرده و به سوی کمال و تحقق مسئولیت

 ( 2۰۸-2۰۶: 1۳۶۶؛ ۷1-۶۸: 1۳۵۴، همو، 122: 1۹۸۵ل، حرکت کند )فرانک

معنای زندگی در این نگاه، مبتنی بر رشد وجودی، مسئولیت انسانی و جستجوی هدفمند است، نه صرفاً  
 .لذت، رفاه یا تسکین موقت نیازهای جسمانی

 لر اندیشه ملاصدرا و ویکتور فرانکتطبیقی معنای زندگی د تحلیل.4

شناختی  ل، هرچند از دو بستر متفاوت فلسفی و روانر اندیشه ملاصدرا و ویکتور فرانکمعنای زندگی د
برخاسته است، اما هر دو نظام فکری بر ضرورت یافتن هدف و غایت زندگی، ارزش آن و حرکت 

دهد که نقاط اشتراک این دو رویکرد در تطبیقی نشان میمطالعه انسان به سوی تحقق کمال تأکید دارند.  
تأکید بر پویایی انسان، ضرورت تلاش مستمر برای تحقق معنا و نقش فعال انسان در فرآیند معنابخشی  

هدفی و جلوگیری از پوچی و بی هدفمند بودن زندگیر دو بر ضرورت ه ادامه نقاط اشتراک در .است
 .تأکید دارند

دانند؛ در ملاصدرا رشد در مراتب وجود را محور ارزش زندگی می رشد انسانی و تحقق کمالهر دو  .2
 .و قرب الهی و در فرانکل در تحقق مسئولیت و معنای شخصی

تأکید دارند؛ ملاصدرا از طریق حرکت جوهری و تشکیک وجود و  تحول و پویایی انسانهر دو بر   .۳
 .بیندفرانکل از طریق رشد وجودی و انتخاب مسئولانه، انسان را موجودی فعال و رو به کمال می

دهد که گرچه اهداف و اهمیت معنا در زندگی در هر دو مشترک تحلیل تطبیقی این دو دیدگاه، نشان می
شناسی و نقش اراده و اختیار، رویکرد هر شناختی، انسانهای بنیادین در مبانی هستیتفاوت اما است،

 وبررسی تطبیقی آن می پردازیم انتقادی تحلیل به که در ادامه .سازدکدام را متمایز می

 مبانی هستی شناختی و فلسفی  1-4

در حکمت متعالیه، ملاصدرا با طرح اصل اصالت وجود و نظریه تشکیک، هستی را حقیقتی واحد و 
گیرند.  داند که همه موجودات در آن، متناسب با شدت و ضعف وجودی خود، جای میدارای مراتب می

شناختی، موجودی ذو مراتب و برخوردار از امکان صعود وجودی است و انسان در این منظومه هستی
شود. بدین معنا، زندگی حیات او بر اساس حرکت جوهری، فرآیندی پویا و در حال استکمال تلقی می



 

 

مندی عینی است و معنای آن در نسبت وجودی انسان با سیر کمالی مندی ذاتی و غایتانسانی واجد جهت
 .شودهستی و مبدأ متعالی آن فهم می

در مقابل، ویکتور فرانکل مسئله معنا را نه در افق متافیزیک وجود، بلکه در ساحت تجربه زیسته انسان 
کند. در نظریه معنادرمانی، انسان پیش از هر بندی میهای خاص زندگی صورتو مواجهه او با وضعیت

آلود نیز توانایی  شود که حتی در شرایط محدودکننده و رنج چیز موجودی آزاد، مسئول و معناجو تلقی می
داند که در سه حوزه اصلی  کردنی میانتخاب نگرش و یافتن معنا را دارد. فرانکل معنا را امری کشف

های تجربی )آنچه تجربه دهد(، ارزشآفریند یا انجام میهای خلاقانه )آنچه انسان مییابد: ارزشتحقق می
های گریزناپذیر( )فرانکل، گرشی )نحوه مواجهه با رنجهای نویژه در روابط انسانی( و ارزشکند، بهمی

در این چارچوب، معنا امری (.  ۹۷– ۹۵: 1۹۸۵؛ همو،  2۰۸– 2۰۶:  1۳۶۶؛ همو، ۷1– ۶۸: 1۳۵۴
 .شخصی، موقعیتی و یگانه است و تحقق آن مستقیماً به تصمیم و مسئولیت فرد وابسته است

 .از منظر فلسفه صدرایی این تلقی از معنا از چند ساحت قابل نقادی است 

رغم تأکید بر کشف معنا، فاقد پیوند صریح با نخست آنکه معنای زندگی در نظریه فرانکل، علی    -الف
شناختی  مندی عینی عالم است. معنا در این دیدگاه، بیشتر در سطح تجربه روانشناختی و غایتساختار هستی

از منظر شود و نه در نسبت وجودی انسان با مراتب هستی.  ها تعریف میو پاسخ وجودی فرد به موقعیت
ای گونهمواجه است؛ به  شناختیروان –حکمت متعالیه، چنین رویکردی با چالشِ تقلیل معنا به سطح وجودی

که معنا، بدون اتکا به مبنای وجودی مستقل و عینی، بیش از آنکه ریشه در حقیقت و کمال داشته باشد، به 
 .شودها و تفسیرهای فردی فروکاسته میامری وابسته به شرایط، انتخاب

مثابه  کند، اما این آزادی در نظریه او بیشتر بههرچند فرانکل بر آزادی و مسئولیت انسان تأکید می -ب 
 که  حالی در. نفس وجودی ساختار  در دارریشه امکانی عنوانبه نه و شودمی فهم اخلاقی–ظرفیت روانی

یابد و می معنا  وجودی صیرورت و جوهری حرکت بستر در انسان  انتخاب و  اختیار صدرایی، فلسفه در
شود. از این منظر، معنای زندگی ای بالاتر از وجود انسان تلقی مییافتن مرتبهمنزله فعلیتتحقق معنا به

 .سویی تدریجی انسان با سیر کمالی هستی استنه صرفاً نتیجه انتخاب آگاهانه، بلکه حاصل هم

شناسی معنایی توان نتیجه گرفت که نظریه معنادرمانی فرانکل، هرچند در سطح روانبر این اساس، می
و کاربردهای درمانی از ظرفیت تبیینی و عملی قابل توجهی برخوردار است، اما از منظر فلسفه  

صدرایی، برای ارائه تبیینی جامع از معنای زندگی نیازمند تکمیل متافیزیکی است. این نظریه بیشتر 
آن را توان همین رو، میناظر به »چگونگی تجربه معنا« است تا »چرایی و بنیان وجودی معنا« و از 

دانست که در نسبت با حکمت متعالیه، در سطحی فروتر از از منظر فلسفی محدود  رویکردی کارآمد اما 
 .گیردشناختی معنا قرار میتبیین هستی
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ای درونی برای تعالی وجودی است که مراتب و برخوردار از قوهدر حکمت متعالیه، انسان موجودی ذو 
شناختی نفس و حرکت او به سوی کمال، نه امری قراردادی یا صرفاً اخلاقی، بلکه نتیجه ساختار هستی

حرکت جوهری آن است. زندگی انسانی در این افق، صحنه تحقق تدریجی کمال وجودی و خروج از 
دار در شود و معنا، امری عینی و ریشهمراتب نازل مادیت به سوی مراتب عقلانی و قرب الهی تلقی می

 .غایت وجود انسان دارد



 

 

کاهد و برای او بعُدی وجودی قائل است که  فرانکل نیز انسان را صرفاً در سطح زیستی ـ روانی فرو نمی
آورد. در نظریه معنادرمانی، انسان حتی در شرایط رنج بخشی آگاهانه به زندگی را فراهم میامکان معنا 

تواند با اتخاذ موضعی مسئولانه، معنایی برای زندگی خویش کشف کند و از طریق  و محرومیت می
با این حال، از منظر   ( .1۰۷:  1۹۸۵فرانکل، )انتخاب، تعهد و پذیرش رنج، به حیات خود جهت ببخشد 

شناختی همراه است؛ زیرا معنا در اندیشه گرایی هستیفلسفه صدرایی، این تلقی از معنا با نوعی تقلیل
ه به کنش آگاهانه و اراده فردی است. در فرانکل نه مبتنی بر غایت عینی و ساختار وجود، بلکه وابست

ماند و از اتصال ضروری به کمال  نتیجه، معنا امری موقعیتی و وابسته به افق تجربه انسانی باقی می
شناختی تفسیری عمیق و سان، هرچند فرانکل در سطح روانشود. بدین وجودی و غایت مطلق محروم می
دهد، اما از منظر حکمت متعالیه، نظریه او فاقد بنیان متافیزیکی لازم کارآمد از پویایی انسان ارائه می

 .دار در هستی انسان استمثابه حقیقتی پایدار و ریشهبرای تبیین معنا به
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الله است؛  در حکمت متعالیه، غایت زندگی انسان تحقق کمال نهایی وجود و وصول به قرب و فناء فی
آید. شمار میدار در ساختار هستی انسان بهغایتی که نه صرفاً یک مطلوب اخلاقی، بلکه حقیقتی ریشه

واسطه حرکت جوهریِ حرکت انسان به سوی این غایت، هم از رهگذر اراده و سلوک آگاهانه و هم به
یابد؛ بدین معنا که حتی سیر طبیعی وجود انسانی، در منطق تشکیکی هستی،  ذاتی نفس تحقق می

بندی معرفتی این سیر  مند به سوی مبدأ اعلی دارد. اسفار اربعه نفس، صورتای غایتگیریجهت
شودالغایات تفسیر میبسته با غایتاند که در آن معنا، امری عینی و هموجودی . 

در مقابل، فرانکل هدف زندگی را نه وصول به کمال متافیزیکی، بلکه کشف و تحقق معنا در افق زیست  
های عینی  یافته و ذاتی نیست، بلکه در بستر موقعیتداند. در معنادرمانی، معنا از پیش تعینّفردی می

تواند معنا را در خلاقیت، خدمت،  یابد. انسان میهای مسئولانه فرد تحقق میزندگی و از طریق انتخاب
از منظر حکمت متعالیه،   (.1۰۷–1۰۳:  1۹۸۵فرانکل،  )ها یا حتی در پذیرش رنج بیابدتجربه ارزش

این تلقی از هدف زندگی با نوعی تعلیق غایت نهایی همراه است؛ زیرا معنا در نظریه فرانکل فاقد پیوند 
های متغیر تجربه  جای آن، به سطح افق ضروری با مقصدی متافیزیکی و کمال وجودی انسان است و به

بخشی به  شناختی، توانمند در معنا شود. در نتیجه، هرچند نظریه فرانکل از حیث روانانسانی واگذار می
تواند زندگی در شرایط بحرانی است، اما از دیدگاه صدرایی، به دلیل فقدان غایت عینی و الهی، نمی

 .تبیینی نهایی از هدف زندگی ارائه دهد و معنا را به حقیقتی پایدار و فراتجربی ارتقا بخشد

 ارزش زندگی. 4-4

یافتن کمالات نفس و حرکت آن به سوی تجرد است. در حکمت متعالیه، ارزش زندگی تابع میزان فعلیت
ارزش حیات انسانی نه امری قراردادی یا وابسته به احساس رضایت فردی، بلکه امری عینی و  

  تجرد از—شناختی است که با شدت و ضعف وجودی انسان نسبت مستقیم دارد. مراتب تجرد نفس هستی
اندازه انسان از تعلقات مادی فاصله گرفته و  هر و اندزندگی ارزش سنجش معیار—عقلی تجرد  تا  مثالی

:  ۸ج: 1۴1۹تر شود، حیات او واجد ارزش بالاتری خواهد بود )ملاصدرا، به معرفت الهی نزدیک
۳۴۳) . 

در نظریه فرانکل، ارزش زندگی نه بر اساس مرتبه وجودی انسان، بلکه بر مبنای میزان تحقق معنا و 
گردد که فرد بتواند به معنای خاص شود. زندگی آنگاه ارزشمند تلقی میپذیری فردی تعریف میمسئولیت



 

 

و موقعیتی زندگی خویش پاسخ دهد و آن را در عمل متحقق سازد؛ حتی اگر این معنا در شرایط رنج، 
از منظر حکمت متعالیه، این تلقی از ارزش  (. 1۰۹– 1۰۵:  1۹۸۵فقدان یا شکست شکل گیرد )فرانکل، 

گرایی وجودی همراه است؛ زیرا ارزش حیات به  شناختی است، اما با نوعی تقلیلزندگی واجد قوت روان
شود و از پیوند ضروری با ساختار عینی هستی و تجربه درونی و داوری سوبژکتیو فرد فروکاسته می

تواند صرفاً تابع »تحقق معنا« گردد. در منطق صدرایی، ارزش زندگی نمیکمال ذاتی نفس گسسته می
بخش و پایدار است که ریشه در غایت حقیقی وجود و مراتب تشکیکی باشد، بلکه معنا خود زمانی ارزش

جهان انسانی به تقویت تواند در سطح زیسترو، هرچند معنادرمانی فرانکل میآن داشته باشد. ازاین
کند، اما از منظر فلسفه صدرایی، فاقد بنیان متافیزیکی لازم برای تبیین   احساس ارزشمندی زندگی کمک
 نهایی ارزش حیات انسانی است 
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شود و هدف  شناختی و فردی تعریف میدر حکمت متعالیه، کارکرد معنای زندگی فراتر از سطح روان
های مادی به سوی حیات طیبه و قرب الهی است. هر نهایی آن ارتقای وجود انسان و عبور از محدوده

کند که با معرفت، تزکیه و پیوند با غایت مطلق فعل و حرکت انسانی، زمانی کارکرد واقعی پیدا می
اش پیش ببرد. به این ترتیب، معنا و کارکرد زندگی در  همراه باشد و انسان را در مسیر تحقق کمال ذاتی

فلسفه صدرایی نه تنها به خود انسان، بلکه به ساختار هستی و غایت حقیقی آن مرتبط است و ارزش و 
 .(۳۰۶:  2ج :1۴1۹اثرگذاری آن به پیوند با مراتب وجود وابسته است )ملاصدرا، 

آوری و رشد فردی تعریف  فرانکل نیز کارکرد معنای زندگی را در توانایی انسان برای یافتن معنا، تاب
داند ها و تحقق اهداف شخصی میای برای بالفعل کردن استعدادها، پذیرش مسئولیتکند و آن را زمینهمی

با این حال، از منظر حکمت متعالیه، این کارکرد محدود به حوزه (. 11۶-112: 1۹۸۵)فرانکل، 
شناختی و عملی است و فاقد بنیان متافیزیکی است که حرکت انسان را به سوی غایت مطلق تبیین روان

کند. معنا در فلسفه فرانکل صرفاً محصول اراده و انتخاب فرد است و هیچ ارتباط ضروری با سلسله  
سطح زندگی روزمره انسان  مراتب وجود یا حرکت جوهری ندارد؛ بنابراین، هرچند این رویکرد در

تواند تبیین کاملی از کارکرد و  کاربردی و مؤثر است، اما از دیدگاه فلسفه صدرا، ناکافی است و نمی
 .ارزش حقیقی زندگی ارائه دهد
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ناپذیر و واقعیت بنیادین زندگی انسانی است که با انتخاب آگاهانه ای اجتنابدر اندیشه فرانکل، رنج تجربه
ای برای کشف تواند به معنابخشی زندگی و رشد روانی فرد منجر شود. رنج زمینهپذیری میو مسئولیت

شود. بدین ترتیب، مقابله معنادار با رنج، های انسانی محسوب میآوری و تحقق ارزشمعنا، ارتقای تاب
 .(1۰۷:  1۹۸۵اساس فرآیند معنادرمانی و محور تجربه وجودی انسان است )فرانکل، 

در امتداد سنت فلسفی  در مبحث شرور صورت بندی می شود ملاصدرا در حکمت متعالیه، مسئله رنج 
پذیرد و شر را از آن حیث که فقدان و زوال کمال است، انگاری شر را میعدم نظریهپیش از خود، 

حال، وی در تحلیل شرور ادراکی ــ یعنی دردها و بااین(. 2۶1: 1۳۸۴، ملاصدراداند )امری عدمی می
یابد.  تر دست میاند ــ به تدریج به تقریری دقیق آلام جسمانی و نفسانی که با نوعی ادراک همراه

کند که جهل، الم و رنج، ویژه در شرح اصول کافی، تصریح میصدرالمتألهین در آثار متأخر خود، به
شوند، اما از جهت تحقق خارجی، واجد نوعی حیث  هرچند از حیث نسبت با کمال، شر محسوب می



 

 

، کریم زاده و   ۳۳و   ۳2: 1۳۸۵ها را صرفاً به عدم فروکاست )عبودیت، توان آناند و نمیوجودی
کند که »شر حقیقی«، هرچند  های ادراکی تصریح میرو، در مورد آلام و رنج ازاین  .( 1۳۹۰قراملکی 

شمار آید؛ زیرا تحقق درد و رنج بدون وجود تواند از افراد وجود بهگردد، میدر اصل به عدم بازمی
(. بر همین اساس، ملاصدرا شر (. ۴۰۷؛ همان: ۴۰۴:  1۳۸۳، )ملاصدراقوای ادراکی ممکن نیست 

نامد، چراکه در آن، هم فقدان کمال و هم ادراک این ادراکی را »شر بالذات« و حتی »شر مضاعف« می
صدرا درمورد شرور ( با وجود همه تفاصیل در مورد اندیشه ملا۴1۵و  ۴1۴فقدان حضور دارد )همان: 

در چارچوب نظریه »نظام احسن« ملاصدرا معنا .بطور کلی مبحث شر ورنج در دیدگاه ملاصدرا 
ای سامان گونهیابد. احسن بودن نظام خلقت بدین معناست که سلسله علل و قوانین حاکم بر جهان بهمی

اند که بیشترین خیرات و کمالات ممکن تحقق یابد و شرور، تنها در حد لوازم گریزناپذیر تزاحم یافته
مصباح یزدی  که مقتضای صفت عنایت الهی است ) مراتب وجودی و عالم ماده پدیدار شوند؛ امری

بر این اساس، وجود شر و رنج نه نشانه نقص در آفرینش، بلکه لازمه تحقق  (. ۳۹2، ص 2، ج1۳6۷
ویژه انسان، به کمال خویش به  نظامی است که در مجموع، بهترین نظام ممکن برای نیل موجودات، به

 .آیدشمار می

کند. رنج و درد،  در نسبت با کل نظام احسن تحلیل می رنج و شرور رااز این منظر، صدرالمتألهین 
اند، اما یا شرط تحقق خیرات برترند، یا خود منشأ پیدایش خیرات فراوان نفسه شر بالذاتهرچند فی

 آیندشوند، و یا در مقایسه با خیرات گسترده و غایی نظام هستی، اندک و ناچیز به شمار میمی
سان، شرور وجودی نه تنها منافاتی با عنایت الهی ندارند، بلکه در پرتو بدین (. ۴1۵:  1۳۸۳، ملاصدرا)

کند نظامی تحقق یابد که در آن امکان یابند؛ زیرا عنایت الهی اقتضا میآن، معنا و توجیه فلسفی می
یابی نفس انسانی به بالاترین حد ممکن برسد، هرچند این امکان با رنج، فقدان و آلام ادراکی همراه کمال
 .باشد

بر این مبنا، در افق معنای زندگی در حکمت متعالیه، رنج در حیات انسان امری عبث و زائد بر نظام 
ها توجه  کند. آلام و فقدانسوی کمال ایفا میخلقت نیست، بلکه اغلب نقشی وجودی در حرکت نفس به

سوی سعادت انسان را به نقص و فقر وجودی خویش معطوف ساخته و او را در مسیر سیر صعودی به
رو، اگر نظام احسن برای انسان فراهم آمده باشد، معنای زندگی چیزی جز دهند. ازایننهایی قرار می

ترین مرتبه سعادت نخواهد بود؛ مسیری که در  حرکت آگاهانه در مسیر جلب بیشترین خیر و نیل به عالی
 .است )همان(های وجودی تحقق آن کننده معنا، بلکه یکی از مؤلفهآن، رنج نه نفی

داند که با انتخاب،  ای میشناختی است؛ او رنج را تجربهدیدگاه فرانکل نسبت به رنج عمدتاً روان
آوری و رشد روانی تواند با پذیرش رنج، تابپذیری و کشف معنا قابل مواجهه است و انسان میمسئولیت

با این حال، از منظر حکمت متعالیه، رنج و شرور ادراکی (. 1۰۷: 1۹۸۵خود را ارتقا دهد )فرانکل، 
؛  2۶1: 1۳۸۴، ملاصدراشوند )جزئی از نظام احسن و ابزار حرکت جوهری و کمال نفس محسوب می

رنج، زمینه تحقق مراتب بالاتر وجود و نزدیکی به سعادت نهایی را فراهم (. ۴1۴-۴1۵: 1۳۸۳: همو
شناختی یا تابع اراده فردی نیستآورد و صرفاً امری روانمی . 

اگرچه تحلیل فرانکل در مواجهه با رنج برای انسان معاصر سودمند است، از منظر فلسفه  

شود.  صدرایی، معنا و ارزش رنج تنها در نسبت با کمال و غایت جوهری انسان تبیین می 

ای بنیادین برای تحقق معنای زندگی  آوری، بلکه مولفه بدین ترتیب، رنج نه تنها ابزار تاب 

 های وجودی انسان است و بالفعل کردن ظرفیت 
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در مواجهه با مقایسه اندیشه ویکتور فرانکل و ملاصدرا در حوزه معنای زندگی، ضروری است توجه  
اند و هدف هر کدام نیز  داشت که این دو اندیشه در بسترهای فکری و تاریخی کاملاً متفاوت شکل گرفته

های  شناختی غرب معاصر، که تحت سلطه تجربهماهیتی متفاوت دارد. فرانکل در فضای فلسفی و روان
کند پاسخی عملی و درمانی به  گرایی قرار داشت، تلاش میتلخ جنگ جهانی دوم و موج فراگیر پوچ

های های اصالت لذت و نگرشطور مشخص واکنشی به نظریهبحران معنا ارائه دهد. اندیشه او به
، انسان زمانی زندگی دانند. از منظر فرانکل معنا میگرایانه است که زندگی را پر از رنج و بی پوچ

ها معنا را کشف کرده و با انتخاب و ها و محدودیتمعنادار دارد که بتواند در مواجهه با رنج
پذیری خود، مسیر زندگی خویش را بسازد. به عبارت دیگر، معنای زندگی نزد فرانکل بیش از  مسئولیت

آوری انسان دارد. او با این آنکه به حقیقت یا غایت نهایی مرتبط باشد، کارکرد درمانی و ارتقای تاب
شناختی و رابطه انسان با حقیقت  سازد، اما ماهیت هستیآور، مسئول و فعال میدیدگاه، انسان را تاب

 .(11۶-1۰۳:  1۹۸۵مطلق در این مدل جایگاهی ندارد )فرانکل، 

شناختی شکل گرفته است  در مقابل، حکمت متعالیه ملاصدرا در بستر فلسفه اسلامی و با رویکردی هستی
و هدف آن ارائه چارچوبی فلسفی برای دستیابی انسان به قرب الهی و کمال نهایی است. انسان در این  

های مادی و حیوانی،  نظام فکری، موجودی مرکب و پویاست که با حرکت جوهری و عبور از محدودیت
تواند به مراتب بالاتر وجود و تجرد عقلانی دست یابد. معنای زندگی در حکمت متعالیه، نه تنها ذاتی می

و مرتبط با غایت نهایی است، بلکه به تحقق کمال انسان و پیوند او با حقیقت مطلق گره خورده است 
و اختیار او همراه است، اما صرفاً  حرکت انسان به سوی کمال، با اراده(. ۳۰۶: 2ج: 1۴1۹)ملاصدرا، 

آوری نیست؛ بلکه مسیر طبیعی و ذاتی حرکت  شناختی یا دستیابی به تابهای روانمحدود به انتخاب
 .رساندجوهری انسان او را به قرب الهی می

مند است که انسان با حرکت جوهری و طی در حکمت متعالیه، معنا مفهومی عینی، وجودی و غایت
یابد. این معنا، حقیقت کمال انسان است که در قرب و فناء فی الله مسیر تکاملی خویش به آن دست می

یابد و ماهیت آن ذاتی و خارج از اراده فرد است؛ بدین معنا که حرکت انسان به سوی غایت،  تحقق می
: 2ج:  1۴1۹گیرد )ملاصدرا، ذاتی و فطری است و در چارچوب سلسله مراتب وجود صورت می

گرایی ذاتی نوعی اگرچه ممکن است برخی طرفداران فرانکل نقد کنند که این غایت(. ۳۰۶
سازد، کند و آزادی و مسئولیت انسانی در انتخاب معنا را محدود میپنهان ایجاد می )جبرگرایی(دترمینیسم

با توان بالقوه   رغم وجود غایت ذاتی، اما این نقد از منظر ملاصدرا قابل پاسخ است. حرکت جوهری، علی
تواند مراتب کمال را بالفعل  انسان و اراده همراه است و نفس انسان با معرفت، تزکیه و تلاش فعال خود می 

 .شود و جبرگرایی مطلق مطرح نیست کند؛ بنابراین، آزادی و مسئولیت انسانی در تحقق معنا حفظ می 

پایان نهفته در کمال و تجرد دست در حکمت متعالیه، انسان با فدا کردن لذت دنیوی زودگذر، به لذت بی
یابد و مدام در چالش با اراده و انتخاب خود، از لذات مادی گذر کرده و به سمت لذت عقلی و معنوی  می

کند. بدین ترتیب، تحقق معنا نه تنها با فعالیت و تلاش انسان مرتبط است، بلکه مسیر آن عمیقاً حرکت می
 .با رشد عقل و روح، سیر اخلاقی و فطری و ارتقای معرفت به حقایق هستی همبسته است

شود  توان گفت که نگرش فرانکل محدودیت ذاتی دارد؛ اگرچه موفق میاز زاویه نقد و ارزیابی، می
شناختی آور سازد، اما واقعیت وجودی و هستیگرایی تابهای روانی و پوچانسان را در مواجهه با بحران



 

 

گیرد. از سوی دیگر، حکمت متعالیه ضمن ارائه تحلیل انسان و رابطه او با غایت نهایی را در نظر نمی
شناختی دقیق، کارکرد درمانی و معنابخشی نیز دارد؛ چرا که اتصال انسان به حقیقت مطلق و هستی

بخشد. سازد و زندگی انسانی را معنا میحرکت به سوی کمال نهایی، او را از یأس و پوچی رها می
تر و فراتر از رویکرد فرانکل است، زیرا هم توان نتیجه گرفت که اندیشه ملاصدرا جامعبنابراین، می

 دیدگاه ،از این جهت شناختی و معنابخشی دارد.  نکند و هم اثر رواحقیقت وجودی انسان را تبیین می
است، اما حکمت متعالیه ملاصدرا به  فرانکل به عنوان پاسخ عملی و درمانی به بحران معنا ارزشمند 

تری از معنای زندگی تر و کاملتر، متعالیشناختی، امکان درک عمیق عنوان چارچوب فلسفی و هستی
 .آورد و از این منظر بر اندیشه فرانکل برتری داردانسان را فراهم می

 نتیجه گیری 

دهد که تفاوت بنیادین میان حکمت متعالیه ملاصدرا و معنادرمانی فرانکل  نشان می ه گیری تحقیق نتیج

در مبانی، هدف و کارکرد زندگی است. ملاصدرا بر اصالت وجود، حرکت جوهری و سلسله مراتب  

گرا و متصل به قرب الهی است، در حالی که فرانکل هستی تأکید دارد و هدف زندگی نزد او ذاتی، غایت

داند. کارکرد ها و مسئولیت انسانی میهدف زندگی را وابسته به انتخاب فردی و تحقق معنا در تجربه

زندگی در حکمت متعالیه ارتقای وجود و سیر به سوی حیات طیبه است، در حالی که فرانکل آن را در  

نزد ملاصدرا بر اساس   کند. ارزش زندگیآوری، رشد معنوی و تحقق مسئولیت فردی تعریف میتاب

شود، اما فرانکل آن را با شدت تحقق معنای شخصی و  نزدیکی به کمال هستی و تجرد نفس سنجیده می

داند. علاوه بر این، حکمت متعالیه ضمن ارائه تحلیل فلسفی، ابعاد مسئولیت انسانی مرتبط می

شناختی و دهد، در حالی که نظریه فرانکل عمدتاً روانشناختی و معنابخش زندگی را نیز پوشش میروان

تر و متکی بر حقیقت  شناسی، دیدگاه ملاصدرا جامعکاربردی است. بنابراین، از منظر فلسفه و هستی

تری برای تحلیل معنای زندگی انسان را دارد، در حالی که  مطلق است و توانایی ارائه چارچوب کامل

 شود محدود میآوری فرد فرانکل بیشتر به کارکرد روانی و تاب
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